
• سوسن طاقدیس

باران آمد؟ نهَ، نيامد! 
چرا نيامد؟ چون هيچ كس منتظرش نبود. هيچ كس دلش برای باران تنگ نشده 

بود. نه كوه،  نه رود،  نه دريای آبی!
باران گفت: »حالا كه اين جور است، من هم نمی آيم!« و نيامد.

 باز هم هيچ كس دلش برای باران تنگ نشد. نهَ جوی، نهَ حوض كوچك، نهَ 
باغچه ي گُل!

باران كه اين را ديد، گفت: »حالا كه اين جوراست، من هم قهر می كنم و ديگر 
هيچ وقت نمی آيم.« 

يك دفعه، صدای آهسته ای شنيد. يك مورچه بود كه داشت 
می گفت: » وای، چه قدر تشنه ام! چرا باران 

نمی آيد؟«
باران  از خوش حالي جيغ كشيد 

وگفت: »وای... دلش تنگ شده! 
دلش برايم تنگ شده!«

 و باريد و باريد.آن قدر باريد 
كه همه جا خيس خيس شد•

        یک اسم و چندقصّه

•   تصویرگر: میثم موسوی
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باران آمد و بدو بدو رفت روی پشت بام. بعدش پريد روی كولر 
و ترَق ترَق سَر و صدا راه انداخت.

كولر گفت: »چه خبرته،  ساز و تمُبكَ می زنی؟ مگه عروسيه؟ بگذار بخوابم!« 
باران از روی كولر پريد و رفت توی لوله بخاری. 

لوله بخاری داغ بود. باران ترَق ترُوق  و جيز جيز كرد. 
لوله بخاری گفت: »چه خبرته، ترَق ترُوق و  جيزجيز راه انداختی؟ مگه 

عروسيه؟« 
باران از لوله بخاری پريد و رفت تو ناودان ،  شَرق شُروق 

راه انداخت. 
 ناودان گفت: »فکر كنم راستی راستی عروسيه! نقل 

می ريزند از آسمان.«
و شروع كرد به آواز خواندن،  شُر شُر شُر...

كولر گفت:»چه عاليه، جاي همه خاليه! «
 و شروع كرد به ساز زدن، دام دام دام ...

لوله بخاری شاد شاد،  دودش را به 
هوا داد و گفت:

 »بادا بادا، مبارك بادا...« •

• ناصر کشاورز

قصّه ي دومّ

19

92
ان

 آب
 2

ك
ود

د ك
رش


